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 نبرد آیه و آتش
روایتی از آزادسازی منطقه مرزی مهران به مناسبت سالروز آغاز  عملیات کربلای یک که با درایت فرماندهانی چون سردار علی فضلی به ثمر نشست

وزهای مهران  نگاه به این ر
نکنید که گمرک پر رونقی شده 
و اربعین به اربعین، فوج فوج 
زائر سبکبال از آن می گذرند 
تا به کربلا برسند. آن زمانی که 
صدام با تبلیغات کاذب، مهران 
را هم قواره فاو جلوه داده بود، 
ک مرزی،  این چند کیلومتر خا
تا   . شت ا ند ی  ا سکنه  هیچ 
ک بود و  چشم کار می کرد خا

ک.  خا
مهران که از سال1359 توسط نیروهای بعثی اشغال 
شده بود،‌در جریان عملیات و الفجر3 و الفجر5   از 
بند بعثی ها رها شد؛ اما سال1365 بود که مجدد 
به اشغال عراقی ها درآمد  و همین موضوع انگیزه 
آغاز عملیات گسترده و غرورآفرین کربلای 1 را رقم 
ک  گشت همیشه مهران به خا زد و ماحصلش باز

وطن بود.
 حاج قاسم تعریف می کرد آن روزها، عراق روی کمک 
منافقین حساب کرده بود که مهران را تصرف کرد. 
وی جبهه های جنوب و  ما متمرکز شده بودیم ر
نیروهایمان توی آن برهه حساس، کفاف نمی داد 

غرب را هم پوشش بدهند. 
منافقین هم تا می شد، صدام را با داده های 
ز  ا خر هم  آ ست  . د ند د یت کر ، حما تی عا طلا ا
همین خلأ نیروهای ما استفاده کردند، مهران را 
گرفتند. روزی که مهران به دست بعثی ها افتاد، به 
افتخار این دستاورد، 21توپ از بغداد به آسمان 
شلیک شد و صدام تا سه روز همه چیز را در عراق 

مجانی اعلام کرد! بعد هم مهران 
را گرو گرفت در ازای اشغال 

دوباره فاو. هر چه بلد 
ر بســـــت  د به کا بو

وحی،  که از نظر ر
نظامیان ایران را 

مغلوب کند. به 
خیال خودش 
داشت جبــهه 
اســــــــــــــــلام را 

تضعیف می کرد، 
خـــبــــر نداشـــــت 

مهران، جگرگوشه 
 . ست هـــا ه  مــــنــــــد ز ر

ی  و بیشـــتــــــر ر چه  هـــــــر
 ، کند ر  ا صــــــــر ا شتــــنــــش  ا د

ن  یشا ها تین   پو بنــــد  ها  بسـیــــــــــجی 
یک  هم   ) ه ر ( م مــــــــا ا  . ند بند می  تر  محــــکم  ا  ر
کــــــــید کردند: »مهران را پس بگیرید«  کــــــــــــلام تأ
لا حــــــــاج قاسم و مرحوم آیت  و تمــــــــــام. حــــــــا
ا...رفســــنــــجــــانی و بسیاری فرماندگان دیــــــــگــــر 
 . ، عملیات تازه ای طراحی کنند بســــیج شدند
ایــــن مابین، دامنه قلاویزان را هم سپرده بودند 
. ارتفاعات قلاویزان پُر  به سردار علی فضلی
ن به  ا ی تثبیت مهر ا یی که بر ها قی  ا ز عر د ا بو
 . وهای حمایتی مستقر شده بودند عنوان نیر
جلوتر هم میدان های مین با پانزده ردیف سیم 
خاردار قرار داشت. منطقه از هر طرف در تیررس 
نگاه بعثی ها بود. سردار فضلی خوب خاطرش 

هست چه امدادهای غیبی که 
زمنده ها نرسید!  به داد ر
مثل همان طوفانی که 
وزیدن گرفت و غبار 
منطقه، بچه ها را 
از نگاه دشمن 
پنــــــهــــان کــرد. 
ابر و باد و مه و 
شـــــید  ر خـــــــو
و فلــــک هـــــم 
هرچه در چنته 
یختند  شتند ر ا د
ما  ا  ، ه یر ا د ی  و ر
ست  ز د ن هنو ا مهر
 ) ه ر ( م ما ا  . د ها بو قی  ا عر
پیغام فرستاد چرا مهران را پس 
نگرفتید که بچه ها دوباره به خودشان 
ی  بلا ت کــــــــــــر لب عملیا ر قا ر د ین با . ا ند مد آ
یک، قرار شد شبانه پیشروی کنند بروند آن طرف 
یزها. مراسم وداع بود. هرکدام از بچه ها  کر خا
یبانه گوشه ای نشسته بودند، وصیت نامه  غر
خودشان را می نوشتند. محسن رضایی دقایقی 
برای رزمنده ها سخنرانی کرد و حاج صادق آهنگران 
که نفسش باز شد، رزمنده ها سینه ای سبک کردند 
و دست به آسمان بردند. حالا همین طور که آسمان 
در تاریکی آخرین شب های ماه قمری فرو می رفت، 
کریزها و بچه ها  علی  فضلی ایستاده بود کنار خا
یر قرآن رد می کرد. تیر 1365 بود و هُرم گرما  را از ز

شب ها هم خیال خنک شدن نداشت. 

ک های داغ، نماز مغرب  رزمنده ها همانجا روی خا
و عشا خواندند و به راه افتادند. چیزی نگذشته 
بود که منورهای دشمن، شب تاریک عملیات را 
عین روز روشن کرد. ظهر روز بعد، از تمام بچه ها، 
چهل نفر مانده بودند برای انهدام قرارگاه عراقی ها. 
با این همه نزدیک به شش کیلومتر در خط دشمن 
جلو رفته بودند و تانک ها و بولدوزرها را به قلب 
وز دهم  بعثی ها پیش می بردند. ساعت 22:30 ر
سعت  ای به و ه  د و د که محد بو  1365 ل  تیر سا
175 کیلومتر در دو محور جاده ایلام-مهران و 
جاده دهلران-مهران آزاد شد. دو تیپ 4و5 گارد 
ن  ها و گر و م و د ق منهد ا ی عر ر ست جمهو یا ر
پیاده این کشور بین پنجاه تا صددرصد از بین 
گر یک بار دیگر از منطقه مهران عبور  رفتند. حالا ا
کردید، همین طور که کوله پشتی سفر اربعینتان را 
یر آفتاب سوزان تابستان به دوش می کشید،  ز
کمی گوش تیز کنید شاید صدای فریادهای سردار 
سلیمانی و سردار فضلی را بشنوید که بچه ها را 
وزی. شاید  هدایت می کنند به سمت فجر و پیر
سردار فضلی هنوز آن قرآن جیبی که بچه ها را با 
آن بدرقه کرد، داشته باشد. شاید هنوز وقتی از 
مهران می گذرد، صدای حاج صادق توی سرش 
خیمه بزند و بعد با لبخندی بغض آلود، به یاد تمام 
ک ریخته، نماز مغرب و عشایش  خون های به خا
ک شهدا تقدیم کند. جوان هایی  وح پا را به ر
ا  وزی جانشان ر 38سال پیش در چنین ر که 
گذاشتند کف دستشان و آن شهر را از صدام 
 پس گرفتند تا حالا گذرگاهی امن باشد برای عبور

 زوار اباعبدا... .
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شکست استراتژی دفاع متحرک عراق

کتــاب »آزادســازی مهــران«، کتــاب چهــل و دوم از 
مجموعــه روزشــمار جنــگ ایــران و عــراق اســت 
ــان  ــی خداوردی خ ــدی حاج ــش مه ــه کوش ــه ب ک
بــه موضــوع شکســت اســتراتژی دفــاع متحــرک 

ــردازد. ــازی می پ ــراق و آزادس ع
 ایــن اثــر، پــس از شــش ســال تحقیــق و مطالعــه 
ت  تحقیقــا و  د  ســنا ا کــز  مر ر  د ن  ا هشــگر و پژ
ن  مضمــو بــا  و  شــد  تنظیــم  س  مقــد ع  فــا د

و  ســی  سیا ت  مــا ا قد ا و  یــع  قا و یــن  تر مهم 
گزیــده ای از وقایــع مهــم اقتصــادی  نظامــی و 
 اجتماعــی هشــت ســال دفــاع مقــدس، بــه چــاپ

 رســید.
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تعرفه های خونی ...
برای دو مأموری که در حین انجام وظیفه در روز انتخابات به شهادت رسیدند

انــدام مویــه، مویه کــن بــه مــرد و  مویه کــن گل 

ــان  ــف پریش ــراش، زل ــورت بخ ــن ص ــدت، مویه ک م

کــن. بنشــین بــه لیکــو خوانــدن و مشــکی بپــوش. 

ــت.  ــا جوان ــدت، رعن ــرای بالا بلن ــوش ب ــکی بپ مش

ــید  ــو س ــگاه؟ بگ ــوی ده ــارن ت ــی می ــش را ک نعش

جــال ســاز و دهل صــدا کنــه، شــاه دومــاد 

گل انــدام داره میــاد ...

از اســتانداری اومــدن، وزیــر و وکیلا اومدن. 

اومــدن تســلیت بگــن. اومــدن خدارحمتی 

بگــن بــه مــا. مویــه کــن گل انــدام. بگــو کاغذ 

داده بــود کــه دارم میرم پی 

صنــدوق، بگــو نوشــته 

مــون    نده بــود فرما

 گفتــه تــو بیــا کــه 

تیر اندازی ات خوبه، 

قدت بلنده، چشمات نافذه، 

همراه صندوق باشی.

بگــو گفتــه بــود، فرمانــده گفتــه 

ــد،  ــوم ش ــه تم ــات ک انتخاب

ســه روز مرخصــی 

میده، بعد میریم 

هفت براســان 

کبــاب می خوریــم، لبــاس بلوچــی قشــنگ 

می خــرم بــرات. میریــم پیــش خــاور حنــای 

هندی بندازه پشت دستات، نقش قشنگ، 

نقش هوشربا. بگو دلاوری بود. بگو بهشون 

گل انــدام اون سری کــه شــهید رئیســی هــم 

ــودن حفاظــت  ــود مــا را گذاشــته ب اومــده ب

کنــار اســتانداری. بگــو گفتــه بــود گل انــدام 

باهــاش قــدر ســه تــا پلــک چشــم تــو چشــم 

ــی  ــید خیل ــود س ــه ب ــو گفت ــودم. بگ ــده ب ش

ــوم  ــت تم ــود خدمت ــه ب ــو گفت ــود. بگ ــاه ب م

: دســت بــه  شــد می خــوای چــه کنــی؟ گفتــه بــودی 

زانوهــام می گیرم، کمر همت می بندم و کشــاورزی. 

گفتــه بــودی کلــزا مــی کارم، میــش پاکســتانی گوش 

بلنــد می خــرم، دوتا اتاق می پوشــونم و بــا گل اندام 

میــرم می چســبم بــه خــود زندگــی.

کاغــذ دادن گل اندام. توی تیلیوزیون عکسشــونو 

انداخــن. هــر چارتاشــون تســلیت گفــن. گفــن 

دمــت گــرم کــه مراقــب رأی هامــون بــودی. اگــر مثل 

ــه دگــه کــه  ــات هفت ــم انتخاب ــه گمون ســید باشــن ب

تمــوم شــد بلنــد میشــن میــان، میــان تســلیت 

میگــن، میــان دل جویــی می کننــد.

ــی. اون  ــان بی ب ــید، نمی ــالا کش ــی ب ــدام بین گل ان

رئیســی بــود کــه می اومــد. اون رئیســی بــود کــه 

ــود. ــش ب حواس

ی عروســش  ها بــی اشــک گوشــه چشــم  بی 

را پــاک کــرد و بهــت زده زل زد بــه چشــم های 

روشــن پــرش بــر قــاب گوشــه اتــاق، کولرآبــی 

ــد و آب  همه تلاشــش را می کــرد کــه هــوا خنــک کن

در هــاون می کوبیــد. بی بــی از ذهنــش گذشــت : 

خونــت ریخــت روی خــاکای داغ. مراقــب صنــدوق 

بــودی. خــر خونــت گــم میشــه میون این همه خبر، 

ــدد و  ــه ع ــن هم ــون ای ــس، می ــه عک ــن هم ــون ای می

 رقــم، خــر خونــت گــم میشــه، شــیرم حلالــت پــر. 

خوشگل رفتی.

 
نامزدبازی

حکایت تعمیرکار تعمیر محور و دهان صاحب کشتی

سال ها پیش در یکی از بنادر یکی 
از کشورهای حاشیه دریــای تیرنی 
مردی زندگی می کرد که صاحب یک 
کشتی  کشتی تفریحی بود و با این 
تفریحی مـــردم را از ایـــن ور دریــای 
تیرنی به آن ور دریای تیرنی می برد 
ــرار مــعــاش مــی کــرد.  و از ایـــن راه امــ
روزی در اثــر رفــت و آمــد زیــاد موتور 
 کشتی تفریحی این مرد از کار افتاد و 
زمین گیر شد. تعمیرکاران محلی پس 

از بازدید از کشتی تفریحی اظهار داشتند 
موتور کشتی سوخته است و باید تعویض 
که هزینه تعویض موتور  شــود، امــا از آنجا 
بسیار بالا بود، صاحب کشتی نمی توانست 
از عهده آن بربیاید. یکی از دوستان صاحب 
کشتی وقتی ایــن وضــع را دیــد به صاحب 
کشتی گفت: در یکی از بنادر هم جوار یک 
متخصص موتور کشتی زندگی می کند که 
بــرخــاف تعمیرکاران دیگر تعویض محور 
نــد  تــوا نیست و تعمیرمحور اســـت و مــی 
داغــان تــریــن مــوتــورهــا را نیز تعمیر کند و 
شماره او را به صاحب کشتی داد. صاحب 
ــا تــعــمــیــرکــار تــعــمــیــرمــحــور تماس  کــشــتــی ب
گرفت و فردای آن روز تعمیرکار تعمیرمحور 
گردش نزد صاحب کشتی آمدند  به همراه شا
گردش را به  و صاحب کشتی تعمیرکار و شا
موتورخانه کشتی بــرد. تعمیرکار درپــوش 
موتور کشتی را باز کرد و دقایقی به داخل 
موتور نگاه کرد. سپس از جعبه ابزار کوچکش 
یک آچارشلاقی و یک چهارسو برداشت. 
نخست بــا آچــارشــاقــی چند تقه بــه چند 
ناحیه از موتور زد و سپس با چهارسو چندتا 

از پیچ های موتور را شل و سفت کرد. 
گردش گفت به قسمت  سپس به شا
گرد به  سکان برود و استارت بزند. شا
قسمت سکان رفت و استارت زد و 
در کمال تعجب موتور کشتی روشن 
کشتی با خوشحالی  شــد. صاحب 
فریاد زد و افــزود: اوستا دمت گرم. 
تعمیرکار گفت: خواهش می کنم و با 
ک کرد.  دستمال دست هایش را پا
صــاحــب کشتی گــفــت: چــقــدر شد 
اوستا؟ تعمیرکار اظهار کرد: پانزده میلیون 
تومان. صاحب کشتی گفت: اووووه چقدر 
زیــاد. وی افـــزود: حــالا چــرا ایــن قــدر زیــاد؟ 
چهارتا تقه که بیشتر نبود. تعمیرکار گفت: 
2میلیون تومان دستمزد من است، بقیه 
هم ایاب و ذهاب و مالیات بر ارزش افزوده 
و حــق مسکن و اولاد و حــق سختی کــار و 
سهم مؤسسات خیریه و بند پ و بند چ 
گردانه این بچه. صاحب کشتی گفت:  و شا
فکر کردم الان می گویی 2میلیون تومان پول 
آن چهارتا تقه است و سیزده میلیون مال 
تجربه ای که طی چهل سال اندوخته ام. بعد 
هم اضافه کنی: تلاش کردن مهم است، اما 
دانستن اینکه در کجای زندگی باید تلاش 
ــد.  کـــرد مــی تــوانــد هــمــه چــیــز را تغییر ده
تعمیرکار گفت: ایــن جــوری هــم می شود. 
پــس بــی زحــمــت بیست و هشت میلیون 
بکش، که سیزده میلیون هم مال تجربه ای 
که طی چهل سال اندوخته ام. به این ترتیب 
صاحب کشتی سی و هشت میلیون کارت 
 کشید و بر دهانی که بی موقع مــزه بریزد 

لعنت فرستاد.

 
استوری
 گرام

 

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه دیروز از افزایش آمار شهدا به ۳۷ هزار و 
۸۳۴ نفر از ابتدای جنگ ارتش رژیم صهیونیستی علیه ساکنان این منطقه خبر داد.
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تصاویر ثبت شده از عملیات کربلای یک که آزادسازی مهران رابه ارمغان آورد

رضا جنگی


